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کارانه؛ یا کار نه!
خدمــات بــازار کار قصــد اتصــال کارجویــان به 
کارفرمایــان را دارد و این هدف را از طرق گســترده اي 
شامل مشاوره شغلي، آشناسازي با بازار کار، مشارکت در 
کاریابي و رجوع به دیگر تدابیر افزایش استخدام پذیری 
مانند آموزش، دنبال می کنــد که این خدمات از طریق 
واحــد خدمات اشــتغال عمومــی (PES۳) باید مرتبا 
با انواع دیگر سیاســت های فعال بــازار کار (آموزش، 
کارهاي عمومي، یارانه های اشــتغال و خوداشتغالي و 
ایجاد بنگاه خرد)، در ارتباط باشد. با این تعریف می توان 
ناکارآمدی، عجولانه و ساده انگارانه بودن این اقدام را در 

موارد زیر یافت:
۱-  درحالی که حل مســئله بــی کاری در گرو اتخاذ 
هم زمان سیاســت های محرک تقاضــای کار و ارتقای 
عرضه نیــروی کار اســت، مبتکران این اقــدام حلقه 
مفقــوده حــل بــی کاری را در ارائه خدمات اشــتغال 
می دانند؛ اما هــر اقتصادخوانده ای می داند در فضایی 
کــه هنوز ظرفیت هــای طرف تقاضا محدود اســت و 
مهارت ها و دانش عرضه کنندگان این بازار نیز تناســب 
اندکی بــا تقاضای موجــود دارد، ارائه صرف خدمات 
اشــتغال-گرچه ایــن اقــدام شــباهت اندکــی با یک 
سیاست خدمات اشــتغال با نمونه های موفق جهانی 
دارد- گره گشــا نبوده و بیشتر شبیه اقدامی عجولانه و 
با زرق وبرقی پوپولیستی است. مبتکران چنین برداشت 
کرده اند که سمت عرضه و تقاضا، ظرفیت های لازم را 
دارند و تنها دســت  نامرئی آنها نیاز اســت تا عرضه و 
تقاضا یکدیگر را در ســامانه کار ملاقات کنند.۲-  گرچه 
هنوز بســیاری از ســازوکارهای این ســامانه ناشناخته 
است، شنیده ها حاکی از آن است که وعده داده شده تا 
زمان یافتن شغل، به ثبت نام کنندگان این سامانه مبلغی 
پرداخت خواهد شــد. پرداخت کمک هزینه در برخی 
برنامه های سیاست های فعال بازار کار، مرسوم است؛ 
امــا این پرداخت ها که با عنــوان پرداخت های انتقالی 
مشروط شــناخته می شوند، در راستای ایجاد مشوق ها 
یا حذف موانع دسترســی افراد آسیب پذیر و فقیرترین 
اقشار جامعه به خدمات آموزشی، بهداشتی و ارتقای 
اســتخدام پذیری آنهاســت. درحالی که پرداخت هایی 
که در این ســامانه وعده داده می شود، هیچ تناسبی با 
اهداف و ســازوکارهای سیاســت های بازار کار ندارد و 
شــباهت بیشــتری با یک وعده پوپولیستی دارد. ۳-  بر 
اساس کنوانسیون خدمات اشتغال سال ۱۹۴۸ (شماره 
۸۸)، واحد خدمات اشــتغال عمومی یک واحد دولتی 
اســت که عمدتا جزئــی از وزارت کار بوده که متمرکز 
بر برنامه هــا و فعالیت های متنوع ارتقای اشــتغال و 
حفاظت از کارگران شــاغل است (سازمان جهانی کار، 
۲۰۰۹). بر همین اساس، فراهم سازی اطلاعات بازار کار، 
خدمات شغل یابی، خدمات مشاوره ای در دوره بی کاری، 
مدیریــت برنامه های بــازار کار و  اداره مزایای بی کاری 
از وظایف این واحد اســت؛ بنابراین خدمات اشــتغال 
عمومی به عنوان یک نهاد عمومی که سیاســت های 
فعال و منفعل را اداره می کند، در نظر گرفته می شود. 
از این رو، واحد خدمات اشــتغال اساسا باید در سازمانی 
دولتی که متولی اشتغال است، ایجاد و مدیریت شود؛ 
اما چگونه اســت که افراد یا گروهی که نماینده بخش 
دولتی نیســتند، اقدام بــه ایجاد چنین ســازوکارهایی 
می کنند؟ عواقب حقوقی دراختیار داشتن پایگاه داده ای 
از اطلاعات شهروندان چه خواهد بود؟ اگر این سامانه 
نمی توانــد وظایف پنج گانه را که مهم ترین آن مدیریت 
و نظارت بر همه سیاســت های فعال و منفعل است، 
محقق کند، آیا مؤید ادعای ســاده انگارانه، عجولانه و 

پوپولیستی این سیاست نیست؟!
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Labor Services -۲
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ادامه از صفحه اول

ورزش

تیــم ملــی بوکــس ایــران در حالــی راهی 
رقابت های قهرمانی آســیایی ازبکســتان شد که 
انتظار می رفت در این میدان هم ناکام باشد؛ تیمی 
که چند ماهی بیشتر نیست هدایت آن به «فرناندز 
خیمنز»، ســرمربی کوبایی، ســپرده شده و مهم تر 
آنکه نفرات جوان و کم تجربه ای را هم در اختیار 
دارد که رفتن روی رینگ آسیا، نخستین تجربه  آنها 
بود. امید احمدی صفا در وزن ٤۹ کیلوگرم، سجاد 
محمدپور در وزن ٥۲ کیلوگرم، اســماعیل ارمشی 
در وزن ٦٤ کیلوگرم، ســجاد کاظم زاده در وزن ٦۹ 
کیلوگرم، شــاهین موســوی در وزن ۷٥ کیلوگرم، 
امین زیادی در وزن ۸۱ کیلوگرم، ســالار غلامی در 
وزن ۹۱ کیلوگــرم و ایمان رمضانپور در وزن مثبت 
۹۱ کیلوگرم، هشــت بوکســوری بودند که خیمنز 
آنهــا را روانه این میدان کرد؛ میدانی بدیمن که با 
حذف همه نمایندگان کشورمان به جز کاظم زاده، 
نمــره منفی دیگــری را بــرای کارنامــه بوکس 
ایران ثبت کرد. جمعه شــب در ادامه مســابقات 
ازبکســتان، کاظم زاده در دیدار مرحله نیمه نهایی 
مقابل شــهرام غیاثوف، نایب قهرمان المپیک ریو، 

شکست خورد و به مدال برنز رسید. 

سجاد در نخســتین روز این رقابت ها، با قرعه 
استراحت مواجه شــد و در دور دوم از سد جوئل 
از فیلیپین گذشــت و به مرحله یک چهارم نهایی 
رسید. او در این مرحله با پیروزی قاطعانه مقابل 
قوســون از ســوریه، به مرحله نیمه نهایی رسید. 
شش بوکســور برتر هر وزن مســابقات قهرمانی 
آســیا، جواز حضور در رقابت های قهرمانی جهان 
آلمان را کسب خواهند کرد که تنها نماینده ایران 
در این مســابقات، ســجاد کاظم زاده خواهد بود. 
البته به جز سجاد کاظم زاده، سالار غلامی، کاپیتان 
تیم ملی کشــورمان، نیز از شانس های رفتن روی 
ســکوی این مســابقات بود که با شکست مقابل 
حریــف ســوری، از دور این پیکارها حذف شــد. 
در صورتی که او در این دیدار پیروز می شــد، علاوه 
بر کســب مدال برنز، حضور خــود در رقابت های 

جهانی را هم قطعی کرده بود. 
بوکس ایران به گونه ای چند ســالی عقب گرد 
پیدا کرده کــه دیگر حتی نمی تواند از آبروی خود 
در میادین آسیایی دفاع کند. این تیم در حالی سال 
گذشته در همین مسابقات سه مدال برنز به دست 

آورد که امسال حتی موفق به تکرار آن نشد. 

فیلیــپ کریــون، رئیــس کمیتــه بین المللــی 
پارالمپیک، در ادامه سفر خود به شیراز، با مسئولان 
ورزش، بهزیستی و بنیاد شــهید استان فارس دیدار 
کرد. در این نشست، ابتدا حیدرعلی کامیاب، مدیرکل 
اداره ورزش و جوانــان فــارس، بــه موفقیت هــای 
ورزشــکاران پارالمپیکی اســتان فارس اشاره کرد و 
سپس فیلیپ کریون گفت: «باعث افتخار من است 
که به شــیراز آمده و با ورزشــکاران شــما ملاقات 
کرده ام. خوشحال هستم در اینجا با دوستان جدیدی 
در ورزش پارالمپیک آشــنا می شوم». رئیس کمیته 
بین المللی پارالمپیک به دیدار خود با ســلطانی فر، 
وزیر ورزش و جوانان، اشاره کرد و افزود: «در دیدار با 
وزیر ورزش، گفته ام نحوه توجه به ورزش اســتان ها 
در توســعه ورزش پارالمپیک بسیار تأثیرگذار است. 
من برای قدردانی از ورزشــکاران شــما در اســتان 
فارس آمده ام؛ اما اتفاق بســیار مهمی که در استان 
شــما در حال رخ دادن اســت و می تواند مســیر را 
برای شما هموار کند، این است که شما افراد بسیار 
خوبــی را در مجموعه خــود دارید».فیلیپ کریون، 
در ابتدای ســفر خود به شــیراز روز جمعه بالاترین 
نشان این نهاد را به خانواده بهمن گلبارنژاد، جانباز 

ایرانی که در مســابقات دوچرخه سواری بازی های 
ریــو ۲۰۱۶ به علــت حادثه جان خود را از دســت 
داد، اعطا کرد. «ســر فیلیپ کریــون»، رئیس کمیته 
بین المللی پارالمپیک، چهارشــنبه وارد ایران شــد 
و در نخســتین روز حضور خود در ایران، با مسعود 
ســلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، دیــدار کرد. پس 
از این جلســه، رئیس IPC در نشســت مشترکی که 
در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شــد، شرکت 
کرد. مسعود اشرفی، دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک، 
اعضــای هیئت رئیســه کمیتــه ملــی پارالمپیک و 
تعدادی از مدال آوران پارالمپیکی ایران و رؤســای 
فدراســیون های ورزشــی نیز در این جلسه حضور 
داشــتند. خســروی وفا با مثبت ارزیابی کردن ســفر 
کریون بــه ایران، خطاب به وی گفت: «شــما برای 
بار پنجم یا ششــم اســت که در ۲۴ سال گذشته به 
مناســبت های مختلف بــه ایران ســفر می کنید». 
فیلیپ کریون در ادامه بازدید و ســفر خود در ایران، 
شــب گذشــته به اصفهان رفت و ضمــن بازدید از 
اماکن ورزشــی ویژه معلولان، با مســئولان استانی 
و ورزشــکاران پارالمپیکی و ورزشــکاران این استان 

دیدار خواهد کرد. 

سفر رئیس کمیته بین المللى پارالمپیک به اصفهانیک مدال برنز سهم بوکس ایران از آسیا

توریست های ورزشی مشت زن

تیم ملی بوکس کشــورمان در حالی با هشت  �
مشت زن عازم تاشکند محل برگزاری رقابت های 
قهرمانی آسیا شــد که این مسابقات جنبه کسب 
ســهمیه جهانــی آلمــان را هم داشــت؛ تیمی 
که چند ماهــی باربارو فرناندز خیمنز، ســرمربی 
۵۷ســاله کوبایی را بالای سر خود داشت تا شاید 
تمرینات وی کمی کارســاز شــود. بوکســی ها با 
وجود نداشــتن اردو و تورنمنت های آماده سازی 
برون مــرزی و فرصت اندک بــرای مربی کوبایی، 
خودشان امیدوار بودند با همین تمرینات داخلی 
کاری کنند کارســتان، ولی در عمل آن طور نشد. 
در این بین خــود بار بارو بیش از هرکســی دیگری 
فهمیــد بوکس ما حالا حالاها برای بوکس شــدن 
کار دارد؛ حالاحالاهایی که نزدیک به ۳۰ ســال از 
آن می گذرد. با نگاهی به تاریخچه حضور مربیان 
خارجی بوکس در کشــور، در می یابیم خیمنز که 
ســهل اســت، بزرگ تر از او هم نتوانســتند کاری 
برای بوکس ما بکنند؛ از دیمیتری روســی گرفته 
تا آســبال هم وطنش... . به هرحال شکست های 
پی درپی مشــت زنان در رقابت هــای برون مرزی، 
رفیــق بازی هــای موجــود در فدراســیون، نبود 
اردو و تورنمنت هــای برون مــرزی، عدم گرایش 
جوانان به این رشــته و از همه بدتر، نداشتن یک 
شــخصیت تیمی احترام برانگیــز در میان رقبای 
خارجــی (باوجــود ضعیف بودن)، باعث شــده 
بوکس ایران ســال ها حکم کیســه بوکس دیگر 
کشــورها را داشته باشد و در هر اعزام برون مرزی 
نهایتــا و در خوش بینانه تریــن حالــت انتظارمان 
برای مدال گرفتن در گرو اعزام حداکثری نفرات و 
خوردن به قرعه اســتراحت در بازی اول و افتادن 
به حریف آسان در بازی دوم و سپس شکست در 
مبارزه سوم و کسب مدال برنز است؛ اتفاقی که در 
همین رقابت های تاشــکند افتاد. نگاهی به نتایج 
حاصل شــده در ازبکستان و شکســت زود هنگام 
نفراتی همچون ارمشی، محمدپور و سالار غلامی، 
کاپیتان تیم ملی که سالیان سال است در اردو های 
مختلف تیم ملی لنگر انداخته اند و با خود سلفی 
می گیرند نشان می دهد آنها فراموش کرده اند در 
اعزام هــای برون مرزی به دنبال چه هســتند. در 
واقع اگر بخواهیم لوح تقدیر اعزام توریست های 
ورزشی را به یک تیم ورزشی بدهیم، بدون تردید 
بایــد تیم ملی بوکس را در این زمینه صدرنشــین 
دیگر رشته های ورزشی کشور دانست؛ چراکه این 
فدراسیون سال هاست توریست های ورزشی خود 
را در قالب تیم ملی راهی این کشــور و آن کشور 
می کند و در نهایت هم چیزی عایدش نمی شود. 
بوکس ما بیمار نیســت. بوکس ما ســالیان سال 
است که مرده؛ فقط مشکل اینجاست که مرده آن 
هم برای خیلی ها نفع دارد. بوکس ایران در تمام 
این ســال ها در حالی در پشتوانه ســازی مربی و 
بوکسور ناتوان بود که از ضعف مدیریت هم رنج 
برده است. موضوعی که بارها و بارها منتقدان به 
آن اشاره کرده اند؛ اما همچنان احمد ناطق نوری 
از ســال ٦۸ تاکنون در رأس این فدراسیون است. 
ناطق نــوری با اینکــه از رجال سیاســی بوده، اما 
هیچ وقت نتوانســته از نفوذ سیاسی خود در این 
عرصه اســتفاده کند تا حداقل با آوردن اعتبارات 
کافی، مشــکلات مالی این مجموعــه را برطرف 
کند. موضوع اینجاســت که مسئولان ورزش نگاه 

یکسانی به مدیریت فدراسیون ها ندارند. 
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شــرق، ســجاد فیروزی: «این موضوع دیگر بر کسی 
پوشیده نیست که من علاقه خاصی به فوتبال ندارم؛ 
به ویژه اینکه فوتبال حرفه ای هم باشد. در این فوتبال 
پول بی خود و زیادی هزینه می شــود، فجایعش مدام 
تکرار می شود و فسادهایش هم پایان ندارد». این یکی 
از ده ها جملــه مارین لوپن، نامزد ریاســت جمهوری 
فرانسه است که باید امروز برای نشستن روی صندلی 
ریاســت در «الیزه» با امانوئل ماکــرون، مقابله کند. 
مارین مثــل پــدرش دل خوشــی از ورزش اول دنیا 
ندارد و همــواره در یک دهه گذشــته که خودش را 
به عنوان یک سیاســت مدار معرفی کــرده، با فوتبال 
و فوتبالی ها چالش داشــته است. البته صحبت های 
او هرگز بی پاســخ هم نمانده اســت؛ همین چند روز 
پیش بــود که زین الدین زیدان، ســرمربی فرانســوی 
رئال مادرید عاجزانه از فرانســوی ها درخواست کرده 
بــود به لوپن رأی ندهند، همان طور که به پدرش رأی 
ندادند! اینکه فوتبالیســت ها به ویژه آنهایی که اصالتا 
فرانســوی نیستند، دل خوشی از خانواده لوپن ندارند، 
تازگــی ندارد؛ پــدر لوپن بعد از قهرمانی فرانســه در 
جام جهانی ۱۹۹۸ حاضر به خوشــحالی کردن نشــد 
و با بیان این جمله که «این فرانســه تیم ما نیســت» 
ترجیــح داد به جای دیدن بازی به شــنا برود! همان 
اظهارات جنجالی باعث شد بسیاری در فرانسه علیه 
او موضع بگیرند و از همان موقع رابطه فوتبالی ها با 
لوپن ها تیره و تار شــد. مارین هم از آنجا که «نشــان» 
از پدر دارد، بعدها چنیــن اظهارات جنجالی اي را به 
زبان آورد: «خیلی از این بازیکنان تیم ملی خودشــان 
را متعلــق به ملت دیگری می دانند و قلبشــان برای 

کشور دیگری می تپد».
عشق راگبی

اینکــه مارین و کلا خانــواده لوپــن علاقه ای به 
ورزش فوتبال ندارند، تنها نشئت گرفته از موضوعات 

نژادی نیست؛ چون مشکل ویژه ای که شخص مارین 
با فوتبال امروزی دارد، هزینه زیادی اســت که برای 

آن پرداخت می شود. 
البتــه مارین هم مثل بســیاری از «راســت های 
افراطــی» علاقه زیــادی بــه راگبــی دارد و از نوع 
آماتورش حسابی دفاع می کند. «این موضوع را قبلا 
هــم گفته ام؛ پرداختــن به فوتبال و مســائل مربوط 
بــه آن کار من نیســت. پس نمی خواهــم از خودم 
داســتان هایی سر هم کنم و بگویم فوتبال را دوست 
دارم. از این شــعارها که مثلا بخواهــم در تبلیغات 
انتخاباتی ام از آن اســتفاده کنم. نظرم این است که 
این صنعت ســاخته شــده فقط برای پول سازی. به 
همین خاطر اســت که می بینیم مشــکلات بازیکنان 
خارجی را خیلی سریع حل وفصل می کنند تا بتوانند 
در این کشــور بازی کنند. باید جلوی حجم عظیمی 
از پول را کــه صرف پرداخت دســتمزد بازیکنان در 

باشگاه ها می شود، گرفت».

دورویی برای جمع کردن رأی؟
لوپن اگرچه در مقایســه با چهار ســال قبل کمی 
نسبت به فوتبال مواضعش نرم تر شده ولی هنوز هم 
برای خیلی ها رفتار تازه اش علامت ســؤال است؛ او 
در شــرایطی این روزها وعــده داده که «یک مربی از 
لیگ فوتبال فرانسه را به عنوان وزیر کابینه اش در نظر 
دارد» یا اینکه «موفقیت و همبســتگی فرانســوی ها 
در یــورو ۲۰۱۶ را تبریــک می گوید» کــه تا همین دو، 
سه ســال پیش رفتار بســیار متناقضی داشته است. 
نمونه اش برگزاری مراســم جشن قهرمانی هواداران 
پاری ســن ژرمن در سال ۲۰۱۳ بود که منجر به آشوب 
کوچکــی در پاریــس شــد. در آن زمــان نظــر لوپن 
مشخص بود: «برای جلوگیری از چنین مواردی هرگز 
نباید کوچک ترین تورنمنت ورزشی در شهرهای بزرگ 
فرانســه برگزار شود». این در حالی بود که او در یورو 
۲۰۱۶ و زمانی که هولیگان های روس در شهر مارسی 

آشوب به پا کردند، هرگز هیچ اظهارنظری نکرد.

هوادار مردمی ترین تیم فرانسه
در کارزار انتخاباتــی فرانســه که امروز ایســتگاه 
پایانی اش را تجربه می کنــد، دو نامزد نهایی از همه 
لحاظ با هم متفاوت هســتند؛ فارغ از احزاب متضاد 
دو کاندیدا، هواداری شــان از فوتبال هم با یکدیگر از 
زمین تا آسمان فرق می کند. اگر مارین لوپن از فوتبال 
متنفر اســت در عوض امانوئل ماکرون، ذوب در این 
رشته ورزشی اســت و حتی هوادار المپیک مارسی، 
مردمی ترین تیم فرانســه اســت. یکی از توییت های 
آخــر او هنوز هم ذهن خیلی ها را به خود مشــغول 
کرده اســت: «چرا من طرفدار مارسی هستم؟ چون 
این تیم من را رؤیاپرداز می کند! مارســی اشــک من 
را بارهــا درآورده. آنها من را هیجــان زده می کنند». 
ماکرون نه تنها در تضاد با لوپن عشق به فوتبال دارد 
بلکه در تضاد با فرانسوا اولاند که به یکی از تیم های 
پایتخت «رد اســتار» علاقه اش را نشان داد، به سراغ 
مردمی ترین تیم فوتبال در این کشور رفته است. برای 
فوتبالی بــودن او همین بس که تــا اینجا بیش از۶۰ 
بازیکن فوتبال حرفه ای در فرانسه و خارج از فرانسه 
از او حمایت کرده  و خواســته اند که مردم به ماکرون 
رأی بدهند. امانوئل البته برای اینکه نشان دهد فقط 
حرف فوتبــال را نمی زند بلکــه در عمل هم چیزی 
بلد است، در یکی از همین ســفرهای انتخاباتی اش 
به «سرســل» خــودش را به جوانانی کــه در محله 
مشــغول بازی فوتبال بودند، رســاند و یک پنالتی با 
آن بغل پای معروفــش زد. او البته در صحبت های 
سیاسی اش هم بارها از فوتبال و اصطلاحات فوتبالی 
یاد می کند تا نشــان دهد چه اندازه این ورزش ملکه 
ذهنش شده است؛ همین چندی پیش بود که از ستاد 
او این جمله فوتبالی به گوش رسید: «حیات سیاسی 
دقیقا مثل فوتبال اســت؛ یعنی باید گروهی بازی کرد 

وگرنه نمی توان برنده شد».

تمایلات ورزشی لوپن و ماکرون شباهتی به هم ندارد

فوتبال علیه «ضد فوتبال»

شــرق: پرونده لیگ دســته اول دوشــنبه هفته قبل با صعود تاریخی 
ســپیدرود رشت بسته شــد. قبل از ســپیدرود هم پارس جنوبی جم 
صعود خود را به لیگ برتر قطعی کرده بود. سپیدرود یک تیم قدیمی 
با قدمتی ۵۰ ســاله متعلق به شمال کشــور است. پارس جنوبی، اما 
یک تیم نوپای هفت ســاله اســت که از جنوب کشور (استان بوشهر) 

می آید. 
در کنار این تفاوت ها، این دو تازه وارد لیگ برتر شــباهت های قابل 
توجهی به هم دارند. پارس جنوبی و ســپیدرود هر دو فصل گذشته 
در لیگ دســته دوم حضور داشتند و بلافاصله پس از صعود به لیگ 
دســته اول لیگ برتری شدند. هر دو تیم هم برای اولین بار حضور در 

لیگ برتر را تجربه می کنند. 
ایــن برای اولین بار در تاریخ لیگ برتر نیســت کــه لیگ میزبان دو 
باشــگاه تازه وارد می شــود. در فصول گذشــته بارها چنین تیم هایی 
وارد لیگ برتر شدند و اکثر آنها موفق نشدند حضور طولانی مدت در 
سطح اول فوتبال ایران داشته باشــند. آخرین تجربه چنین تیم هایی 
را ماشین سازی به نام خود ثبت کرد. این تیم قدیمی تبریزی ها فصل 
گذشــته صعــود تاریخی اش به لیگ برتر را جشــن گرفــت، اما آنها 
میهمان یک ساله لیگ برتر بودند. با وجود اینکه فصل را پرامید شروع 

کردند، خیلی زود متوجه شدند باید به دسته یک برگردند. 
در تاریخ لیگ برتر بارها دیده شــده تیم هایی که از لیگ دسته اول 
راهی لیگ برتر شدند، توانایی بقا در لیگ را نداشتند، اتفاقی که برای 
ماشین ســازی افتاد پدیده جدیدی نبود. اســتقلال اهواز هم در سال 
گذشــته در چنین مســیری حرکت کرد و تنها یک ســال در لیگ برتر 
ماند. این حضورهای یک ساله بیشتر شامل حال تیم های کم تجربه ای 
مثل ماشین ســازی تبریز شده اســت. تیم هایی مثل شهید قندی یزد، 
شیرین فراز کرمانشاه، پیام مشهد، مس سرچشمه، آلومینیوم هرمزگان، 
گهر زاگرس و نفت مسجد سلیمان تنها یک سال توانستند حضور در 
لیــگ برتر را تجربه کنند. این تیم ها پس از یک فصل حضور ســقوط 
کردند و دیگر نتوانســتند خودی نشان دهند. برخی از این تیم ها الان 
دیگر وجود خارجی ندارند. شــهرداری تبریز، شموشــک، استیل آذین 
و شــاهین بوشــهر هم حضوری کوتاه مدت دو، سه ســاله در لیگ را 
تجربه کردند و ســپس محو شدند. در آن روی ســکه در تاریخ لیگ 
برتر تیم هــای باتجربه ای مانند پیکان، صنعــت نفت آبادان، ملوان، 
تراکتورسازی و داماش (پگاه) پس از سقوط موفق به صعود دوباره 
شدند. تمامی این سوابق نشان می دهد پارس جنوبی جم و سپیدرود 

رشــت کار بسیار سختی برای باقی ماندن در لیگ هفدهم دارند و این 
خطر آنها را تهدید می کند که در صورت سقوط دیگر رنگ لیگ برتر را 
نبینند. همان طور که گهر، شیرین فراز، آلومینیوم و شهید قندی رفتند و 
دیگر استان های لرستان، کرمانشاه، هرمزگان و یزد حضور در لیگ برتر 
را تجربه نکردند. به اعتقاد کارشناســان نداشتن تجربه بازی در لیگ 
برتر، بضاعت کم مالی، تکیه احساســی بــه بازیکنان و مربیان فصل 
قبل و دقت نکردن در جذب بازیکن، مهم ترین عوامل ناکامی تیم های 
تازه وارد است. پارس جنوبی و سپیدرود حداقل دو ماه فرصت دارند 

که خود را برای حضور قدرتمند در لیگ برتر تجهیز کنند. 
لیگ هفدهم با ۷ استان

با ســقوط صبای قم تکلیف ۱۶ تیم فصل بعد لیگ برتر مشخص 
شد. با سقوط این تیم، استان قم از جغرافیای لیگ برتر حذف شد. در 
آن سو دو استان گیلان و بوشهر با صعود دو تیم تعداد استان هایی را 

که در لیگ برتر نماینده دارند، به عدد هفت رساندند.
در لیگ قبلی (لیگ شــانزدهم) تنها شش استان در لیگ نماینده 
داشــتند که از این لحاظ کمترین پراکندگی در سال های اخیر در لیگ 
برتر دیده شــد. سقوط ملوان و انتقال ســایپا به تهران از استان های 
لیگ برتر کم کرد و حالا دوباره استان های لیگ برتری به هفت رسیده 

است.
درحال حاضر استان تهران با پنج تیم، استقلال، پرسپولیس، نفت 
تهران، ســایپا و پیکان مانند همیشه بیشــترین نماینده را در لیگ برتر 
دارد. خوزستانی ها سه تیم دارند؛ استقلال خوزستان، فولاد و صنعت 
نفت آبادان. اصفهان (ذوب آهن و ســپاهان) خراسان (سیاه جامگان 
و پدیده) و آذربایجان شــرقی (گســترش فولاد و تراکتورسازی تبریز) 

دو تیمی اند. بوشهر و گیلان هم استان هایی  با یک نماینده هستند.
به اعتقاد کارشناســان اینکه تنها شــش، هفت اســتان کشور در 
سطح اول لیگ کشور نماینده دارند، موضوع منفی ای نیست. در همه 
کشورهای صاحب نام فوتبال هم چنین وضعیتی وجود دارد. فوتبال 
در برخــی مناطــق قوی تر اســت و طبیعتا آنها نمایندگان بیشــتری 
دارند. در ایران به طور ســنتی استان های تهران، اصفهان، خوزستان 
و آذربایجان شرقی اســتان های صاحب فوتبال اند. گیلان، خراسان و 
فارس هم قدمت درخور توجهی در ســطح اول فوتبال دارند. طبیعتا 
قرار نیســت در همه اســتان ها فوتبــال ورزش اول باشــد. فرضا در 
ارومیه و اســتان گلســتان والیبال حرف اول را می زند و در مازندران 
همه نگاه ها به کشتی اختصاص دارد.در ۱۶ دوره لیگ برتر ۱۴ استان 
هرگز در لیگ نماینده نداشــتند. از بین ۳۱ اســتان کشــور استان های 
آذربایجــان غربــی، اردبیل، ایــلام، چهارمحال و بختیاری، خراســان 
جنوبی، خراســان شــمالی، زنجان، ســمنان، سیستان و بلوچســتان، 
کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و مرکزی تا به حال حضور در 
لیگ برتر را تجربه نکرده اند. در بیشــتر این استان ها فوتبال قدمت و 
قــدرت چندانی ندارد و بعید اســت که در ســال های بعدی هم این 
تیم ها شــاهد لیگ برتری شدن باشــند. در بین تیم های این ۱۴ استان 
شاید بتوان به آلومینیوم اراک بیش از هر تیم دیگری برای تاریخ سازی 

حساب باز کرد.
چهار اســتان هم به صورت غیرطبیعی لیگ برتری شــدند. انتقال 
پاس به همــدان، صبا به قم، پیکان به قزوین و رفت وآمد ســایپا به 

کرج (البرز) این چهار استان را به جغرافیای لیگ برتر اضافه کرد.
حضور چند اســتان هــم در لیگ برتر بســیار جالب بــوده و یک 
اتفاق تاریخی محســوب می شود. کرمانشــاه با شیرین فراز، لرستان با 
گهــر دورود، یزد با شــهید قندی و هرمزگان بــا آلومینیوم یک فصل 

لیگ برتری شدند.
شــاهین بوشهر و شموشک نوشهر هم کاری کردند که استان های 
بوشــهر و مازندران بیش از یک فصل حضــور در لیگ برتر را تجربه 

کنند؛ هرچند که این حضورها طولانی نشد.
تهران، آذربایجان شــرقی، اصفهان، خراســان رضوی، خوزستان، 
فارس، کرمان و گیلان تنها اســتان هایی هســتند که می توان به آنها 
لقب مشــتری پروپاقرص لیــگ برتر را داد. فــارس و کرمان که چند 
دوره ای اســت غیبت دارنــد، گیلان هم پس از یک غیبت یک ســاله 

بازگشت.

تلاش پارس جنوبى و سپیدرود براى فرار از سرنوشت تیم هاى تازه وارد

توافق پرسپولیس با منشا و 
خلیل زاده

پرســپولیس مانند فصل گذشــته زودتــر از دیگر  �
باشــگاه ها وارد بازار نقل و انتقالات شد. قهرمان لیگ 
برتر دیروز بــا دو بازیکن مدنظــرش مذاکره کرد و به 
توافق رسید. گادوین منشــا مهاجم نیجریه ای پیکان 
و شــجاع خلیل زاده مدافع فصل گذشــته ســپاهان 
دیروز با پرسپولیس قرارداد داخلی امضا کردند. منشا 
در لیــگ برتــر ۱۵ گل برای پیکان به ثمر رســاند و در 
موفقیت های این تیم نقشي اساسی ایفا کرد. همچنین 
شجاع خلیل زاده که فصل قبل در تیم فوتبال سپاهان 
توپ می زد و شایعات زیادی پیرامون حضورش در تیم 
فوتبال پرسپولیس مطرح بود، قرارداد داخلی خود را 
با باشگاه پرســپولیس به امضا رسانده است. قرارداد 
این بازیکن با باشــگاه پرسپولیس دوساله است و قرار 
اســت پس از آغاز رســمی فصل نقــل  و انتقالات در 

هیئت فوتبال استان تهران به ثبت برسد.

نقل و انتقالات

بـریده اخبـار

اکرم محمدی قهرمان اسنوکر بانوان شد.  �
هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل گسترش فولاد شد.  �
زلاتکو کرانچار سرمربی سپاهان برای ادامه   �

حضورش در این تیم امروز با مدیران باشگاه 
مذاکره می کند.


